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 قرآن کریم  بر اساسشناخت موقعیت جغرافیایی چشمه آب حیات  

 

 *ی درویشرضا 

 ی و معارف اسلام اتی)ع( گروه الهیدانشگاه امام عل یعلم  أتیعضو هاستادیار و  

 1398/ 06/ 29تاریخ پذیرش مقاله:  1398/ 04/ 17تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده 

جاودانه شدن انسان و زنده شدن    بدان پرداخته مسأله  آموزو عبرت ی زیبا  داستانجالبی که قرآن کریم در قالب    وضوعاتیکی از م

از   یکی ینااتفاق افتاده است.  خضر    و  )ع(همراهی موسیداستان  که در جریان    می باشد  )مجمع البحرین(چشمه آب حیات  ماهی در

. هدف  است  اشارتی دقیق به موقعیت مکانی و جغرافیایی آن ننموده  هامکانبعضی از    برخلافتاریخی است که خداوند    چند رویداد

و هدف فرعی    سوره کهف  60  -  64  اتیآ  بر اساستعیین دقیق مجمع البحرین و بررسی وضعیت جغرافیایی آن    این تحقیق  اصلی

و طبعاً متضمن   ماهیتاً کیفی استاین پژوهش به لحاظ روش تحقیق توصیفی و    .باشد یجغرافیا و قرآن معلم  اثبات ارتباط بین  

محلی  با بیشترین احتمال، چشمه آب حیات   ی توپوگراف  یهانقشه  و مختصات جغرافیایی    بر اساس.  قضاوت و داوری نیست  گونهیچه

یکى  است،    دوشاخهرسند، چون دریاى سرخ در قسمت شمال  خلیج عقبه و خلیج سوئز در شمال دریاى سرخ به هم مىاست که  

در    جزیرهشبه میان این دو خلیج قرار دارد. رأس در    ی مصرسینا  یرهجزشبه شود و  شیده مىسوئز کسمت  عقبه و دیگرى به    طرفبه

زندگى  به محل    این مکان  تلاقى دو خلیج است.  محل  ،واقع است  آنجادر    یخالششرم  که شهر  جاییهمانیعنى  قسمت جنوبى آن  

و یا  از قدرت خداى سبحان هیچ دور نیست که بعضى از بندگان خود را عمرى طولانى دهد  حضرت موسى بسیار نزدیك بوده است. 

  ند معتقدبرخی مفسرین    توانیم انکارش کنیم.برهانى عقلى هم بر محال بودن آن نداریم و به همین جهت نمى   ،را زنده کند  یامرده

و    در تعدادى از روایات شیعه  ندارند، یید آن  تأ قرآن نیز صراحت در    آیاتو    یا چشمه حیات، دلیل قاطعى نداشته  داستان آب حیات

حادى است که قطع به صدورش  روایات آ ،ات است نوشیده، این روایات و امثال آنآمده که خضر از آب حیات که واقع در ظلم  سنى

 و از قرآن کریم و سنت قطعى و عقل هم دلیلى بر توجیه و تصحیح آنها نداریم.  نداریم

 ، جغرافیا، قرآن کریممجمع البحرین ،چشمه آب حیات : واژگان کلیدی

 

 

 
* reza.darvishi.sey@ut.ac.ir 
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 مقدمه

قرآن«، با    جغرافيای مكان است، ولي اين اصطلاح جديد در تركيب اضافي »  خصوصيت قيد و    جغرافيا گرچه در بردارندة

 ،گسترة سير نزول و صعود چنينهمو   ي و برد رسالتقلمرو هدايت عه، همراه است و به معنای »حوزهنوعي مجاز در توس

مكاني جهان مرئي و    ازنظراست. جغرافيای قرآن،    كاررفته به«  خاستگاه تأويل خود  يعني مبدأ نزول و مرجع عروج آن به

هدايت و رسالت، تمام انس   ازنظرو   گيرد  دربرمياش از عصر نزول تا ابد را  زماني دامنه  ازنظر  و  ؛شودنامرئي را شامل مي

و عرش و   و زمين  آسمانهفتقرآن كريم، از    شود.فرشتگان را در تمام اعصار و امصار شامل مي  نوعيبهو جنّ و بلكه  

اند گسترة رسالتي و هدايتي  گذاری كردهاز زاويه جغرافيا، آثار جغرافيا را پايه  مهميها عناصر  كرسي سخن گفته است كه آن

 (12:1379رضايي،)  .گيردبرميقرآن، اختصاص به انسان تنها ندارد بلكه در آيات متعدد شمول اين رسالت جنّيان را نيز در  

به معني    «گرافن»به معني زمين و    «ژئو»ژئوگرافي است مركب از    يوناني  اصل از معرب  یكلمه)معرب، اِ(    [ج ُ].  *جغرافيا 

دقيق   يحتشر بيان كرد:را چنين شرح داد و  آن توانيممعني نگارش زمين است و  رفتههمیرونوشتن و تشريح كردن كه 

: جغرافي كاری  گويديم  «. »استرابونكنديمبر روی آن زندگي    بشركه    ای يارهسو علمي وضع زمين، يا شرح وضع سطحي  

 ( 7789:1377دهخدا، ) .گردديماست كه شامل تشريح سطح زمين 

ايدئولوژی و    ازنظرشود.  است و جهان مرئي و نامرئي هر دو را شامل مي فرازمينيقرآن،    ازنظرجغرافيا و مرزهای طبيعي، 

ها  است مجموعه اين  جهاني  فرامرزهای فرهنگي و معنوی، گستره جغرافيای قرآن، بسيار گسترده، فرامرزی و جهاني و  

 (389:1374علامه طباطبايي،) .دهديجغرافيای قرآن را تشكيل م

خضر و آب  حضرت موسي)ع( و  و همراهي  ديدار  به اصل جريان    60-  64  ياتآكهف    مباركه   سورهكريم در    در قرآن

 است اما جزئيات آن نامعلوم است.  شدهاشارهحيات 

حيات عالم هستي است.  أاست ازلي كه منش یاچشمه «تالحيا عين » يا  «آب حيات»: حقيقت اندگفتهدر مورد آب حيات 

 ( 334:1401،شيخ صدوق) .است  شدهیجاراست كه اين چشمه از يكي از اركان عرش  شدهنقلدر روايتي 

 ( 89:1403مجلسي،) .در دست دارند حيات(آب )پر از اين   ييهاظرفو پروردگار، فرشتگاني آفريده است كه  

 
*  -Geography 

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/یونان/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/بشر/
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و چطور ممكن است بگوييم نبوده   نبى بودهخضر  آيات نازله در داستان خضر و موسى خالى از اين ظهور نيست كه  

آيد  برمى  شدهنقل)ع(    بيتاهلاى كه از امامان  از اخبار متفرقه  ؛ واست  شدهنازل در آن آيات آمده كه حكم بر او    كهدرحالي

از قدرت خداى سبحان هيچ دور نيست كه بعضى از بندگان خود را عمرى    ؛ وزنده است و هنوز از دنيا نرفته  تاكنونكه او  

توانيم  . برهانى عقلى هم بر محال بودن آن نداريم و به همين جهت نمىنگه داردطولانى دهد و تا زمانى طولانى زنده  

 ( 489:1374علامه طباطبايي، ) انكارش كنيم.

)چشمه زندگاني( باطن اسم »الحي« است كه   ت : عين الحياگويندميو  عرفا نيز به موضوع نگاهي عارفانه دارند بعضي از  

  چراكه و هركس از اين چشمه بنوشد هرگز نخواهد مُرد؛    هركس به اين اسم تحقّق يابد از آب چشمه حيات نوشيده است

؛  حيات او حيات خدا است  چراكهحيات چنين انساني است؛    در عالم، زنده به  ایزندههر    ؛ وبه حيات حق زنده شده است

همچنين به همين آب    : ما هر چيزی را از آب زنده كرديم.فرمايد ميبه آب اين چشمه اشاره دارد، قول خدای تعالي كه   و

 . اشاره دارد

را نيز    ایچشمه چنين  زمين نمودی خارجي دارد يا خير؟ بعيد نيست كه بتوان وجود    دررویاكنون آيا اينكه اين چشمه  

، چون هر حقيقت عرشي و آسماني در عالم ظاهر نيز تمثلي دارد و در برخي روايات داد  قرار  موردبررسينمادين    صورتبه

كه ماهي مرده در آن افتاد و زنده شد    كردهاشارهو خضر به آن    )ع(كه قرآن در داستان موسي  ایچشمهاست:    شدهگفته

 . همان چشمه آب حيات است

و قمى به   بابويهابندر تفسير الميزان آمده است: از روايت    چشمه آب حيات( كجاست؟البحرين )اينكه مجمع    دربارهو  

آيد كه مجمع البحرين در سرزمين شامات و فلسطين واقع بوده، به قرينه اينكه در روايت، اين دو بزرگوار آن دست مى

و ناصره در اين سرزمين است. ولى    اندآناى كه در كنار آن ديوار ساختند ناصره ناميده شده كه نصارى منسوب به  قريه

ته  المنثور هم از سدى نقل كرده كه گفبايجان دانسته. اين معنا را الدر را اراضى آذردر بعضى از روايات، مجمع البحرين  

شده  ناميده مى  «باج روان»  ريختند و قريه نامبرده در داستانكه در دريا مى  »رس«  »كر« و  است: آن دو بحر عبارت بوده از

  كه گفته است   شدهنقله و از قرظى  بود  افريقيه«»قريه  كه آن    شدهروايتاز ابى    ؛ واندكه مردمش بسيار لئيم و پست بوده

وبوده  «پنجه » قتاده    ؛  است  شدهنقلاز  فارس  درياى  و  روم  درياى  تلاقى  محل  البحرين  مجمع  علامه  )  .كه 

 (491:1374طباطبايي،

  فارس خليج  اليهمنتهيو    درياى روم )مديترانه( از ناحيه شرقى  اليهمنتهيمحل چشمه  :  شدهگفتهفسير منهج الصادقين نيز  ت   در

اين مقصود از مجمع البحرين آن قسمت از زمين است كه به يك اعتبار در آخر شرقى مديترانه  از ناحيه غربى است، كه بنابر 
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اعتبار به  غربى  ديگر    و  آخر  دارد  فارسخليجدر  خوانده  نوعيبهو    قرار  دريا  دو  اجتماع  محل  را  آن   اند. مجاز 

 ( 325:1336كاشاني،)

بررسي  كهف    مباركه  سوره  60-   64آيات  وضعيت جغرافيايى چشمه آب حيات بر اساس    در اين پژوهش تلاش گرديد

 اند از: شود كه عبارتمي پاسخ داده اساسی« سؤالمنظور تبيين موضوع به دو »بنابراين در ادامه به گردد

 چيست؟ وضعيت جغرافيايى چشمه آب حيات دلايل و مستندات مكان و  -1

 ؟ است دارای وجود خارجيمفسرين از ديدگاه چشمه آب حيات آيا  -2

قرار    موردبررسيتوصيفي تعدادی از مستندات قرآني، روايي و نظرات مفسرين،    صورتبهدر اين مقاله كوشش گرديد  

ی تحقيق نبوده و  روش تحقيق توصيفي و ماهيتاً كيفي است لذا متكي بر فرضيهكه اين پژوهش به لحاظ  ييازآنجاگيرد.  

 ناظر بر اصل موضوع است. 

متضمن   طبعاً  و  است  توصيف  صرفاً  هدف  توصيفي  پژوهش  ساختار  داوری    گونههيچدر  و   .باشدينمقضاوت 

 ( 25:1381اردستاني، )

 مبانی نظری تحقیق 

كهف آگاه   اصحاب  قريشيان را از داستان پيامبر)ص(  شود كه چونچنين روايت ميذ امامي  و مآخ تفاسير   داستان به نقل از

از دانشمندی كه موسي به نزد وی شد و فرمان يافت از او پيروی    آگاه سازساخت )سوره كهف مكي است(، گفتند ما را  

او با خود انديشيد كه    بر موسي فرود آمد و خدا با موسي سخن گفت،   تورات  فرمود: آن داستان چنان بود كه چون.  كند

كه    به او بگوت. اس   نابودشدهه موسي را درياب كه وحي فرمود كجبرئيل  دا بهخ  .بر روی زمين كسي از من داناتر نيست

موسي پيش خود   .سنگ، مردی داناتر از توست؛ به نزد او شو و از وی دانش بياموزدر برخوردگاه دو دريا در نزديكي تخته

يوشع بن نون گفت خدا مرا فرموده  پس به جانشين خود    .خوار شد و دانست كه خطا كرده است و هراس بر او چيره شد

و   برگرفت   سودنمك كردهيانبرماهي  وشع  ي  .است كه در برخوردگاه دو دريا مردی را ديدار كنم و از وی چيز بياموزم

ر يرون آورد و آن را در آب شست و بجانشين موسي ماهي را ب،  مردی را ديدند، بر پشت خفته  آنجادر  د.  روانه شدن

،  برفتند كه خسته شدند  دوچندانآن  .  ماهي زنده گشت و روانه دريا شد  روازآن .  ن، آب زندگي بودنهاد؛ و آ سنگتخته

ا  و گفت آن ر  آورد   ياديوشع در آن هنگام ماهي را به    موسي گفت خوراک ما را بياور كه از اين سفر سخت خسته شديم

ن دو،  . آجوييمسنگ خفته بود، همان است كه ميتختهموسي گفت آن مرد كه در كنار    مبر آن سنگ بنهادم و فراموش كرد
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پس او را سلام داد و  د؛  نشست تا او نماز را به پايان بر  موسيد  در حال نماز يافتن  آنجاد را در  را بازگشتند و مر  رفتهراه

ه تو تاب ديدن آن مرد گفت: من به كاری مأمورم ك، و راست را صواب اند تو آموخته ازآنچهام تا بياموزی مرا گفت: آمده

موسي او را  ت،  خواهي ياف  بردارفرمانه ياری خدا  گفت مرا بموسي    مأموری كه من تاب آن ندارم   ی كارتوبهنداری و  

بسي   دو  آن  و  كرد  ظهورباهم  هاسخنهمراهي  و  گفتند  از    يادكردندرا  )ص(  اسلام  يامبر پ  ديگر  را  موسي  مرد  آن  و 

موسي    كهچندانكردند  آل محمد)ص(   و ياد فضايلد  آگاه ساخت و هر دو سخت بگريستن  )ص( خاندان پيامبر  هایيبتمص

 ( 278:1342)مجلسي، د. يابداستان تا پايان ادامه مي بود خضر آن مرد و بودم محمدآل  من از  كاش گفت:

به جاودانگي دست    روازاينجهد و  در ماجرای اسكندر، آندرياس آشپز اسكندر، به دنبال ماهي به درون آب حيات مي

  ت، سخنان او نامشخص اس  آمده اما منبع   عباس  ابنكند. داستاني مشابه در روايت منسوب به    آنچهداند با  يابد كه نميمي

عباس با يادآوری اين نكته  شنويم؟«. ابنحديثي كه درباره همراه موسي باشد نميعباس پرسيده شد »چرا ذكری از  از ابن

گويد: »آن جوان از آب حيات نوشيد و جاودانه شد. مرد خردمندی او را برد در قايق مناسبي نهاد و به دريا فرستاد. او مي

در تفسير طبری    «.ب حيات بنوشد و نوشيدبايست از آزيرا او نمي  ؛در ميان امواج تا روز رستاخيز سرگردان خواهد بود

دارد كه خضر از آب  هايي را بيان ميدرباره جاودانگي خضر چيزی ذكر نشده، اما وی در تاريخ الرسل والملوک گزارش

را در تفسير    صفحهنيمقرطبي سه و    .كنددر مكه در ايام حج با الياس پيامبر ديدار مي  هرسالهحيات نوشيد و جاودانه شد و  

  كسي هيچگويد  نويسد بيشتر مردم بر اساس حديثي كه ميدهد. او ميويش به موضوع جاودانگي خضر اختصاص ميخ

كند  اما قرطبي از كساني حمايت مي  ؛پس از او زنده بماند معتقدند خضر مرده است  صدسال تواند  در زمان پيامبر اسلام نمي

شود. گرچه  دانند كه شامل خضر، عيسي، الياس و دجال ميمي  كه اين حديث را همچون هر سخن كلي دارای استثنائاتي

ماند« قرطبي »ارض« را در اينجا فقط اشاره به جهان عرب  بر روی ارض باقي نمي  كس هيچدارد كه »اين حديث بيان مي

اس در مكه سخن  خضر و الي  ساليانهيابد كه از ملاقات  داند. او شواهد بيشتری در تأييد جاودانگي خضر در احاديثي ميمي

های فراواني از مردان و زنان پرهيزكاری است كه خضر را  گزارش  دربردارندهمنسوب به قشيری كه    رسالهگويند و  مي

)ع( دعای مخصوصي مستقيماً از خضر دريافت كرده است. حديثي  حضرت علي شدهگفتهافزون بر اين،  اند. ملاقات كرده

برد كه اين مرد را  و قرطبي از افرادی نام مي  گويدبهترين انسان آخرالزمان سخن ميدر صحيح مسلم از ملاقات دجال با  

بخشد اما همچون هميشه او  به عمر طولاني خضر پايان مي  درنهايتكنند و كساني كه معتقدند دجال  خضر معرفي مي

راهنمای روحاني ذكر    عنوانبهش او  گرچه جاودانگي خضر اغلب در آثار ديگر متصوفه، خصوصاً نق .  «اعلمالله  وگويد: »مي

 ( 110:1393سندز و حسيني زاده،) است. نشده  ذكر شدهبررسيشود، اين نظر در تفاسير صوفيه كه تا اينجا مي

 دیدگاه مفسرین 
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. در ذيل برای تنقيح  اندبسياری آورده   یهاداستان، روايات و  سوره مباركه كهف  60-  64  ياتآپيرامون   محدثانمفسرّان و   

 . پردازيميمموضوع به بيان ديدگاه تعدادی از مفسرين 

  حيات  و ذوالقرنين چنان خبر يافته بود كه در ظلمات آب  القرنين بودخضر از فرماندهان ذو  :آمده استطبری  در تاريخ  

القرنين به طمع آن آب به ظلمات رفت تا از آن آب بخورد، اين جريان . ذوميردينمن آب را بخورد هرگز  آ  يهركساست و  

لذا با لشكر    داشت الا زندگاني طولاني.  يزچهمهاتفاق افتاده بود كه ذوالقرنين بر مشرق و مغرب مسلط شد. او    ازآنپس

آب    ( )عا خبر كنيد، خضراگر آبي ديديد مرفقط به آنان گفت    ا به آنان نگفت كه به دنبال چيست خود به ظلمات رفت ام

به دنبال    روزشبانهرا يافته و چون تشنه بود از آن خورد سپس به نزد ذوالقرنين آمده و او را آگاه كرد اما ذوالقرنين هفت  

 ( 1544:1961طبری،) آن گشت ولي چيزی نيافت.

 يكنولالقرنين دو مرد عالم بودند نه پيغمبر.  ر يا صادق )ع( آمده كه: خضر و ذواز يكى از دو امام باقدر بعضى از اخبار  

بوده نبى  نيست كه وى  اين ظهور  از  و موسى خالى  داستان خضر  در  نازله  نبوده   آيات  بگوييم  و چطور ممكن است 

آيد  برمى  شدهنقل)ع(    بيتاهلاى كه از امامان  و از اخبار متفرقهاست    شدهنازل در آن آيات آمده كه حكم بر او   كهدرحالي

از قدرت خداى سبحان هيچ دور نيست كه بعضى از بندگان خود را عمرى    ؛ وزنده است و هنوز از دنيا نرفته  تاكنونكه او  

توانيم  ه همين جهت نمى. برهانى عقلى هم بر محال بودن آن نداريم و بنگه داردطولانى دهد و تا زمانى طولانى زنده  

. در روايتى از ابن عباس نقل  ذكرشدهانكارش كنيم علاوه بر اينكه در بعضى روايات از طرق عامه سبب اين طول عمر هم  

در    ؛ وتا دجال را تكذيب كند  داشتهنگهاش  زنده  جهتينبد آدم است و خدا    بلافصل اند چنين آمده كه: او فرزند  كرده

 ( 488:1374علامه طباطبايي،) .ده كه آدم براى بقاى او تا روز قيامت دعا كرده استت نقل گرديابعضى رواي

سنگ بزرگ، منزل كرديم، ماهى را جا گذاشتم و فراموشش كردم و    بركنار  كه يهنگامدر اين وقت، يوشع به موسى گفت:  

خواهى گشوده، گفت: شيطان قصه ماهى را از ياد من  ه عذرام. سپس زبان بتو بگويم ماهى را فراموش كردهه  يادم رفت ب

گذشت و  نمى  ازآنجاعذرخواهى است زيرا اگر يوشع قصه ماهى را به موسى گفته بود، موسى    عنوانبهبرد. اين جمله  

و شكاف هم چنان    فرورفتپيش آمد. آب شكافته شد و ماهى در آن شكاف    یآورتعجبشد. منظره  خسته نمى  همهينا

: كلمه »عجبا« از موسى است. يعنى: موسى از شنيدن اين داستان اظهار تعجب كرد و گفت:  گوينديمبرخى  باقى ماند.  

  يزی آمتعجب  طوربهراه افتاد، اما  ه  ماهى ب  به دنبال ابن عباس گويد: يعنى موسى داخل آن شكاف شد و    چگونه ممكن است؟

دنبال آن بوديم. ه  موسى گفت: اين همان علامتى است كه ما براى يافتن خضر ب  اصلى خود يعنى خضر را پيدا كرد.  شدهگم 
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تا به محلى رسيدند    ، برگشتندكرديمى از دنبالش حركت  يوشع از جلو و موس   كهدرحالياز همان راهى كه آمده بودند،  

 ( 97:1373طبرسي،) بود. شدهآبكه ماهى وارد 

  كرده تهيهغذا    عنوانبه  در اينكه آيا اين ماهى كه ظاهراً  ب اينكه ماهى راه خود را در دريا پيش گرفت و روان شدياما عج

در ميان مفسران    آسا زنده شد و در آب پريد و حركت كرد،زده يا ماهى تازه بوده كه معجزهبودند ماهى بريان يا نمك

اى از كتب تفاسير نيز سخن از وجود چشمه آب حيات در آن منطقه و پاشيده شدن مقدارى از  در پارهگفتگو بسيار است 

نمرده بود زيرا هستند   آمده، ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه ماهى هنوز كاملاًو جان گرفتن ماهى، به ميان  آن بر ماهى

و اگر در اين مدت در آب بيفتند    مانند يم باقى    جانيمهن  صورتبه  يفراوانكه بعد از خارج شدن از آب مدت    هاييماهي

 ( 482:1387مكارم شيرازی،)گيرند.حيات عادى خود را از سر مى

اند استفاده كنند كه ماهى زنده شد و به ا چشمه حيات، دليل قاطعى ندارد. از ظاهر اين آيه خواستهداستان آب حيات ي

افتاده و در اعماق دريا   در آب جانيبعللى ماهى ه  اعماق دريا رفت. لكن ظاهر آيه، چنين دلالتى ندارد. ممكن است بنا ب

اين ممكن است  انگيز و خارق عادت است. بنابر حيرتقرآنى، سراسر    پرشكوهمطالب اين داستان  اگرچهباشد.    شده يمخف

است. استفاده اين مطلب    شدهاشارهدر برخى از روايات هم به آن    كهچنانقضيه زنده شدن ماهى هم واقعيت داشته باشد  

 ( 98:1373طبرسي،) بعيد نيست. «فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبحَْرِ سَرَباً» ازجمله

چيزهايى است كه هيچ خردمندى به آن   وليكنحضرت خضر بسيار است    دربارهها و حكايات و همچنين روايات  قصه

اند، دو نفر آنها يعنى عيسى و ادريس در زنده  تاكنونآمده كه: چهار نفر از انبياء    يمانند اينكه در روايت؛  كنداعتماد نمى

در اينكه  مفسران    .ند، خضر در دريا و الياس در خشكى استهست  و دو نفر ديگر يعنى خضر و الياس در زمين   اند آسمان

ق  ، اتفاناپديدشدهو    درياگرفتهتخت سنگ زنده شده و راه خود را در    دررویاند  با خود داشتهموسي و يوشع  آن ماهى كه  

 ( 491:1374علامه طباطبايي،)  جزئيات كه زائد بر آنچه از قصه در قرآن آمده است اختلاف دارند.دارند.ليكن دربسيارى از

مي  نظر به اينكه موسى و يوشع هر دو معصوم بودند و نسيان و فراموشى بر معصوم روا نيست چنانچه در معناى عصمت 

  واگذاری  «نسيا»كه محفوظ از شك و نسيان و شبهه و غفلت و از خيال معصيت چه صغيره و چه كبيره است لذا كلمه  باشد  

او اصابت كرد و حركت كرد  ه  ست و وجه او گفتند ماهى كه ذخيره كرده بودند براى تغذى زنده شد چون آب حيات با

صخره كه در آنجا خضر  ه  نماى موسى باشد ب اينكه راه  كرد براى  از كنار دريا و حكمت اينكه ماهى حركت كرد و سير

يوشع به او اصابت كرد، زنده شد و خود را در دريا انداخت و سير    وضوكه آب حيات از  ماهي  .  مشغول به عبادت بود

 ( 381:1378طيب، ) طبيعت بود موجب تعجّب يوشع شد.  برخلافو اين امر چون  كرد
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 *و دانشى از نزد خويش به او آموخته بوديم.« يافتند كه رحمتى از جانب خود به او دادهاى از بندگان ما را »و بنده

چون از آب حيات در ظلمات آشاميده بود   شدهدادهبه خضر  طول عمر بود كه    در اين آيه، رحمتمنظور از  بعضى گفتند   

ظاهر شود و بعضى گفتند آثار وجوديه او بود كه در هر موضعى  الله  الله، يهبقدر ركاب حضرت  تا به همراه حضرت الياس  

نهاده شد.   جهتينازاسبز و خرم و    كرديمبر هر زمين جلوس    شديمكرد اطرافش سبز و خرم  عبادت مى نام    خضر 

 ( 382:1378طيب،)

تا به محل پيوند دو دريا برسم؛   دارم يبرنم»و )ياد كن( هنگامى را كه موسى به جوانمرد )همراه( ش گفت: )از سفر( دست  

شان را فراموش كردند؛ و )ماهى(  به محل پيوند ميان دو)دريا( رسيدند، ماهى  كهيهنگام*و    يا اينكه مدت طولانى بروم

 †]و[ روانه شد.« گرفتهيشپراهش را در دريا  

اند كه در بين و يا بريان شده بوده و آن را با خود برداشته  خوردهنمكشود كه ماهى مذكور ماهى  استفاده مىبعد  از دو آيه  

همين ماهى بريان شده در آن منزل كه فرود آمدند زنده شده و خود    وليكناى بوده.  راه غذايشان باشد، نه اينكه ماهى زنده

چيزى كه هست يادش    .را به دريا انداخته است و جوان همراه موسى نيز زنده شدن آن را و شنايش را در آب دريا ديده

هر دو،  »: اينكه فرموده بنا بر و  ه از او بپرسد ماهى كجاست رفته بود كه به موسى بگويد و موسى هم فراموش كرده بود ك 

جين است و رفيقش هم  درخورشود كه موسى فراموش كرد كه ماهى  معنايش اين مى  †ماهى خود را فراموش كردند«

اند ولى بايد  اين آن معنايى است كه مفسرين هم استفاده كرده  ماهى زنده شد و به دريا افتاد.فراموش كرد كه به وى بگويد  

»فراموش    نده شده باشد، بلكه تنها از ظاهرصريح نيست در اينكه ماهى مزبور بعد از مردن ز  موردبحثدانست كه آيات  

شود كه ماهى  اين معنا استفاده مى  فراموش كردم«»من ماهى را  از ظاهر كلام رفيق موسى كه گفت: و را« شانيماه كردند  

خود كشيده است و در اعماق دريا    طرفبهاند و به دريا افتاده و يا موج دريا آن را  را روى سنگى لب دريا گذاشته بوده 

ماهى علامت ديدار با    شدنگمكند، زيرا در آنها آمده كه قضيه  مى  ييد تأاست. اين معنا را روايات    ناپديدشدهو    فرورفته

 ( 471:1374علامه طباطبايي،) و خدا داناتر است. وده نه زنده شدن آنخضر ب

 
 .60  –  61کهف،  - *
 . 65کهف،  - †
 . 65کهف،  - †
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دادند كه اين   سودنمكبه موسى زنبيلى ماهى  است: شدهنقل يهماالسلامعلصادق در تفسير برهان آمده: از امام باقر و امام 

اى به آن برسد  مجمع البحرين كه هر مرده  نزديك چشمهى خواهد كرد، در  خواهى راهنمايكه مى  كسآنماهى تو را به  

 (7:1403، بحراني) .نامنديمزندگانى   را چشمهو آن  شوديمزنده 

 و خضر در قرآن )ع(داستان موسى

  يبه صورت را  داستان    سوره مباركه كهف  60-   64آيات   درقرآن كريم   .آيدبرميدر اين زمينه چه   قرآن  اما بايد ديد از خود 

است كرده  مطرح  حيات،   فشرده  آب  از  آيات سخني  اين  آب  ،  ظلمات  در  نوشيدن  برای  اشتياقي  به  اشاره  يا  و  خضر 

جای ) دريا  ولي چون دوباره به برخوردگاه دو  *«جستيمين چيزى بود كه همواره مىاگويد: »موسي ميت.  ساز نيسجاودان

  †«عَبدْاً مِنْ عبِادنِا»ن آن مرد  دهد، بلكه از يافت رسد، شوقي برای نوشيدن از آب مفروض نشان نميزنده شدن ماهي( مي

 .مند گرددكوشد از وی رخصت همراهي بگيرد تا از چشمه دانش او بهرهشود و ميشاد مي

  طرف به و اگر    اى دارد كه داراى علمى است كه وى آن را نداردوحى كرد كه در سرزمينى بندهخداى سبحان به موسى  

  او را خواهد يافت.  جاهمانشد   و يا گم ه اين نشانه كه هر جا ماهى زندهمجمع البحرين برود او را در آنجا خواهد ديد ب

  طرف به اتفاقبهجرم به رفيقش اطلاع داده ، لا يردفراگزى از علوم او را و چي موسى )ع( تصميم گرفت كه آن عالم را ببيند

نجا رسيدند و چون خسته شده  ه آمجمع البحرين حركت كردند و با خود يك عدد ماهى مرده برداشته به راه افتادند تا ب

ماهى  اى بياسايند و چون فكرشان مشغول بود از  ى كه بر لب آب قرار داشت نشستند تا لحظهسنگتختهبودند بر روى  

رفيق  اش به آب افتاد؛  ى زنده شد و خود را به آب انداخت؛ و يا مردهاز سوى ديگر ماه  فراموشش كردند.  غفلت نموده

برخاسته به راه خود ادامه دادند تا آنكه از مجمع    ازآنجاآن را ديد فراموش كرد كه به موسى خبر دهد،    ينكهبااموسى  

د موسى به او گفت غذايمان را بياور كه در اين سفر سخت كوفته شديم. در  البحرين گذشتند و چون بار ديگر خسته شدن 

نشسته    سنگتختهو در پاسخش گفت: آنجا كه روى    از داستان آن ديده بود افتاد  آنچهآنجا رفيق موسى به ياد ماهى و  

تو بگويم ولى شيطان از يادم    بوديم ماهى را ديدم كه زنده شد و به دريا افتاد و شنا كرد تا ناپديد گشت، من خواستم به

 ( 488:1374طباطبايي،علامه ) و يا ماهى را فراموش كردم در نزد صخره پس به دريا افتاد و رفت. برد

 

 
 . 64کهف،    -*
 . 65کهف،    -†
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 عارفانه تعابیر 

عين  :  گويديمحيدر آملي،    سيد   دانند يمبرخي آن را ولايت    ازجمله است    شده يانبتعابير مختلفي در مورد آب حيات  

و   )چشمه زندگاني( باطن اسم »الحي« است كه هركس به اين اسم تحقّق يابد از آب چشمه حيات نوشيده است   تالحيا 

در عالم، زنده به حيات    ایزندههر    ؛ وبه حيات حق زنده شده است  چراكههركس از اين چشمه بنوشد هرگز نخواهد مرُد؛  

: ما  فرمايدميبه آب اين چشمه اشاره دارد، قول خدای تعالي كه  ؛ وحيات او حيات خدا است چراكهچنين انساني است؛ 

همچنين   †«و عرش خدا بر آب بود»كه فرمود:    آنجاهمچنين به همين آب اشاره دارد    .*هر چيزی را از آب زنده كرديم

كه اين    شودخواهند جارى مى  هركجاكه به اختيارشان    نوشنديمست كه بندگان خاص خدا از آن  ا  ایچشمهاين آيه كه:  

كه امتزاج آن با كافور    نوشنديم چشمه در قرآن مسمّا است به چشمه كافوری و حوض كوثر در اين دو آيه: »ابرار از جامي  

از آن نوشيده    ی اقطره  چراكهو خضر هم به همين چشمه منسوب است؛    †و »ما به تو كوثر عطا كرديم«  †است«  بهشت

است! و در حقيقت چشمه حيات، همان چشمه ولايت اصلي است كه منبع نبوت حقيقي است...و در حقيقت ظلماتي كه  

آب   ؛ وعالم طبيعت و مقام كثرت است  هایيكيتارمشهور شده است )كه آب حيات در ظلمات مخفي است(، همان  

  حقيقي است«.  مقام توحيد  چشمه كه چشمه ولايت و رسيدن به اين    اين ظلمات و شدن سالك از از خارجات عبارت حي

 ( 381:1368آملي،)

را كنار دريا برد تا بشويد، ماهى در دست او به    زدهنمكفرمودند: همراه موسى، ماهى    يهماالسلامعلامام باقر و امام صادق 

اند؛ موسى درياى  بعضى مجمع البحرين را تلاقى دو درياى نبوّت )موسى و خضر( دانسته  **و به دريا رفت.  درآمدحركت  

  كنند، مراد از نسيان ماهىاند و فراموش نمىپيامبران معصوم  ازآنجاكهحكمت ظاهرى و خضر، درياى حكمت باطنى است  

به خدا مى نسيان  آياتى كه نسبتِ  آن است. مثل  واگذاشتن  ماهى و  آيه، كنار گذاشتن  نَنْساكُمْ«در  »الْيَوْمَ  »إِنَّا   و  ††دهد، 

آن دو بزرگوار، ماهى را فراموش نكردند، بلكه با خود برده بودند و طبق آنچه نقل كرديم همراه موسى    علاوهبه  ††نَسِيناكُمْ«

 
 . 30انبیاء،  -*
 . 7هود،  -†
 . 5انسان،  -†
 . 1کوثر،  -†

 .63کهف،  -**
 .64جاثیه،  -††
 . 14سجده،  - ††
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در قرآن، بارها  چون نخواست حضرت را از خواب بيدار كند، صبر كرد و بعد از بيدارى، فراموش كرد ماجرا را بازگو كند.  

نند چگونگى دفن هابيل با الهام از كلاغ، اطلاع از كفر مردم سبأ  اند، ما بخش و يا خبررسان بودهحيوانات علامت، يا الهام

  اللهيصل)و نقش عنكبوت در حفاظت پيامبر اكرم  دادن هدهد و زنده شدن ماهى، در ماجراى ملاقات اين دو پيامبر باخبر

 ( 195:1383قرائتي،) در غار و نقش حفاظتى سگ براى اصحاب كهف. (عليه و آله

های مشتركي را به  اسلام ويژگي  المعارفيرةدادر مقاله خويش با عنوان »الخضر« در ويرايش جديد    ينكون سای. جي.   

زيد و  وجوی نيای خويش كه در دهانه رودها ميكند؛ در اثر حماسي گيلگمش، گيلگمش در جستشرح زير تعيين مي

صاحبت آشپز خويش آندرياس به طلب چشمه  كند. در داستان عاشقانه اسكندر، وی با محيات جاودان يافته، سفر مي

شويد و اين عمل باعث  ای ميسودی را در چشمهآيد. آندرياس در يك نقطه از سفر دشوارشان، ماهي نمكحيات برمي

يابد.  پرد و به زندگي جاودان دست ميواقعه به درون آب مي ازآنپسشود. آندرياس  زنده شدن و شنا كردن آن ماهي مي

بپذيرد. اليجاه   قيدوشرطي بكند كه او اعمال نبي را  جاشوا بن لاوی به اين شرط سفر مي  يباربهودی، اليجاه نبي  در افسانه ي

مي انجام  را  زننده  ظاهراً  اعمال  كه  تعدادی  حيرت  يتدرنهادهد  جاشوای  ميبرای  توضيح   The) ،دهدزده 

Encyclopedia of Islam, 1960-2002: vol). 902b-3a  خودپيش    آراء  تبع به های  ديدگاه  يعني   ،از 

؛   ),Wheeler 155 :1998(:رای مراجعه به اين آرای پيشينيب †لندر   و اسرائيل فريد  †گايگر   آبراهام   *تسونتس وای.ال.

 بازنويسي شده است ,Moses in the Quran and Islamic Exegesis اين مقاله در بخشي از كتاب ويلر با نام

(Wheeler, 2002: 153-71). لويي ماسينيون در كتاب Elie et son role transhistoreque, Khadiriya, en 

Islam  شدند.  كند كه آنها حتي گاهي در منابع اسلامي يكي دانسته ميدوگانه متداول خضر و الياس اين حقيقت را ذكر مي

يابد و اينكه ظواهر و  دس اظهارشده او را ميكاود و جاودانگي و تق وی نقش خضر را در زندگي عبادی مسلمانان مي

اليجاه در    يدگانستمدكه نمادی از اميد مسيحايي برای فقرا و    اعمال منقول از شفاعت وی را  يهوديت و  همانند نقش 

و ديگر متصوفه،    ي ابن عرباستاد معنوی در حيات    عنوانبهن با الهام از نقش خضر  ربَهانری كُ د.كنمسيحيت است، پيدا مي

به كار ميهم از تصوف و هم از روانمفاهيمي را   برای تحليل تجارب معنوی  اين  شناسي تحليلي  برد كه معتقد است 

داند  مريد خضر است. او خضر را، هم شخص و هم صورت ازلي كسي مي  عنوانبهتجارب، نمايانگر عمل تأييد شخص  

 
*   -Y. L. Zunz 
†   -Abraham Gieger 
‡ - Israel Friedlander 
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 ,Corbin) كندهای خداوند در خودشان هدايت ميتجلي  یسوبهها  هكه هر يك از شاگردان خويش را در تمام دور

 ( 110:1393)سندز و حسيني زاده، .(53-67 :1969

 وضعیت جغرافیایى چشمه آب حیات  دلایل و مستندات

 اند.شدهمعرفي  چشمه آب حياتعنوان  های متعددی بههای مختلفي وجود دارد و مكاننظريهمجمع البحرين    در مورد مكان

و قمى به دست    بابويهابناينكه مجمع البحرين)چشمه آب حيات( كجاست؟ در تفسير الميزان آمده است: از روايت    درباره

اى  آيد كه مجمع البحرين در سرزمين شامات و فلسطين واقع بوده، به قرينه اينكه در روايت، اين دو بزرگوار آن قريهمى

و ناصره در اين سرزمين است. ولى در بعضى    اند آنكه در كنار آن ديوار ساختند ناصره ناميده شده كه نصارى منسوب به  

را اراضى آذربايجان دانسته. اين معنا را الدرالمنثور هم از سدى نقل كرده كه گفته است: آن دو از روايات، مجمع البحرين  

شده كه مردمش  « ناميده مىباج روانريختند و قريه نامبرده در داستان »بحر عبارت بوده از »كر« و »رس« كه در دريا مى

از   ؛ و« بودهنجهط كه گفته است »  شدهنقله« بوده و از قرظى  افريقي»   كه آن قريه  شدهروايت  ؛ واندبسيار لئيم و پست بوده

 ( 491:1374علامه طباطبايي،) .كه مجمع البحرين محل تلاقى درياى روم و درياى فارس است شدهنقلقتاده 

  فارس خليج  اليهمنتهيو    درياى روم )مديترانه( از ناحيه شرقى  اليهمنتهي: محل چشمه  شدهگفتهفسير منهج الصادقين نيز  در ت 

از ناحيه غربى است، كه بنابراين مقصود از مجمع البحرين آن قسمت از زمين است كه به يك اعتبار در آخر شرقى مديترانه  

اعتبار   به  غربى  و  آخر  در  و    فارسخليجديگر  دارد  دري  نوعيبهقرار  دو  اجتماع  محل  را  آن  خواندهمجاز   اند. ا 

 ( 325:1336كاشاني،)

تفسير   در  آملي  حيدر  الاسرارسيد  مك  جامع  خصوص  در  مفسرين  از  تعدادی  نظرات  بيان  مجمع  ابه  جغرافيايي  ن 

اند: فراهمى و اجتماع درياى فارس  گفتهتعدادی  :  نويسديمالبحرين)چشمه آب حيات( به شرح زير پرداخته است ايشان  

در    كهیطور بهاست    طنجه: مقصود از مجمع البحرين  بعضي ديگر معتقدند  و  درياى روم از سوى مغرب  از طرف مشرق و

المنجد   تنگه  طنجهاست    شدهنوشتهاعلام  در  است  ب  طرف به  الطارقجبل  بندرى  كه  لاتينى چنين  ه  شمال غربى  كتابت 

 ( 34:1368ملي،آ) .Tangierاست:

( سومين شهر مهم مراكش و  Tángerاسپانيايي  و در  Tanger؛ در فرانسه Tangiersيا   Tangier)در انگليسي   نجهط

 ميلادی.   2014در سال    952/ 947بين دريای مديترانه و اقيانوس اطلس در مراكش با جمعيت    الطارقجبلشهری در نزديكي  
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  947952:  2014جمعيت در سال    -پا  30متر=    10ارتفاع از سطح دريا:    -مايل مربع    97=  كيلومترمربع   250  كل:  مساحت

 نفر 

 

 

ميلادی    نجهط پنجم  از سده  زيرا  دارد  بسيار غني  آن  تمدن  تاكنونتاريخي  در  متعددی  در  اندحضورداشتههای   .1923  

  ،هايپلماتدآوردند و اين شهر در آن زمان مقصد بسياری از    به شمارالمللي  را شهری بين  پنجه های استعماری،  قدرت

كه آفريقا را به اروپا متصل    قرارگرفتهای  اروپايي و آمريكايي شد. اين شهر در نقطه، نويسندگان و بازرگانان  جاسوسان

شد كه با آميختن در ميان هنرمندان خود را  المللي محسوب ميكند و زماني مخفيگاهي مناسب برای جاسوسان بينمي

 ها بود. هي برای بسياری از فرهنگاين شهر پناهگا  1950كردند. در دهه  استتار مي

بنا شد. نام اين  كارتاژی  های نشينپ. م. توسط كوچ  5 است كه در آغاز سدهفنيقي  امروزی يكي از شهرهای كهن   نجهط 

برای اين قوم همچنان مكان مهمي    نجهطو شهر    شدهگرفته)بـِربـِر(    آمازيغ  های قوماز الههتينجيس  شهر احتمالًا از نام الهه  

نامند. غار هركول  ( ميآنتايوس، پسر تينجيس )زن قهرمان بربر،  سو فاكساين شهر را ساخته دست    بربر  یهااسطورهاست.  

از   دارد  قرار  باستاني،    نجه طگويد:  ميابن حوقل    است.گردشگری    ی هاجاذبهكه در چند كيلومتری شهر  شهری است 
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و در اين تاريخ شهر معمور طنجة   نيست، بنای اين شهر تمامي از سنگ است و قائم بر دريا پوشيدهیروهای آب آن چاه

روان است كه اهالي    كاريزی و موقع شهر در پشت كوه و آب آن از    قع است و بارو ندارددريا وا  بركنارمسافت ميلي  ه  ب

پايان حدود    نجه ط. شهر  و سبته يك روز مسافت است  نجهط. شهری است پرنعمت و بين  خبرنديبآنجا از سرچشمه آن  

م و دارالملكش شهر  اقليم دوم و سو لكتي بزرگ است از ميل باشد. مم  دو هزارو قيروان  نجهطافريقيه است و فاصله بين  

 *كه نواحي و مواضع و قصبات بسيار و توابع دارد.  نجهط

: جاى تلاقى درياى فارس و روم  روح البیاناست.   افريقيه الفتوح نوشته:ابو ،مجمع البحرين در افريقاستآمده:    مجمع در  

گفته است: درياى فارس و روم است كه فراگير  : حسن بصرى نبیان محيط غربى است )مقصود او اقيانوس اطلس است(.

است،  پنجهبن كعب گفته است اسم آن    محمد.  كننديم : آنجا كه درياى فارس و درياى روم تلاقى  کشف اين خلق است.

: مقصود از »البحرين« دو درياى مغرب و مشرق است كه زمين را  اندگفتهابىّ بن كعب گفته است: افريقيه است، بعضى  

مقصود دو درياى علم است    اند:و گفته  و شيرين است  شورآباند: مقصود جاى ارتباط و اتّصال  بعضى گفته  ؛ واندفراگرفته

خبر صحيح چيزى معيّن  ه اى بر تعيين اين دو دريا نيست و اگر ب: در الفاظ اين جمله نشانهفخر كه موسى و خضر باشند.

نوشته: و آن ملتقاى بحر فارس و روم   تفسیر حسینى ن مطلب خوددارى شود.نشد بهتر اين است كه از سخن گفتن در اي

:  المقباستنویر  اند.شروان نيز گفته  دربندى مغرب آورده و  نجهطو در زاد المسير    ى او است بوده گويند آن موضع آخر بقعه

: مجمع البحرين آنجا است كه دو درياى فارس و روم از سوى مشرق  بیضاوى  گوارا و شور كه درياى فارس و روم است.

:  آلوسى  اند.و اردن و قلزم هم گفته  از محمود حجازى: آن دو بحر اسود و ابيض هستند  واضحتفسير    .رسنديمبه هم  

اند بحر قلزم  تهحيّان گفته است: مقتضاى سخن ابن عطيّه اين است كه مجمع البحرين دو سوى بيابان شام است و گفابو

 ( 1368:44)آملي، †است و بحر ازرق. 

 ( 159:1360)كاشاني،جانب مشرقرسند دريم به هممجمع البحرين موضعى است كه درياى فارس و درياى روم 

 ( 313:1339حسيني همداني، ) مراد از مجمع بحرين تنگه دو دريا از سواحل درياى شام و فلسطين بوده است.

 نظریه برگزیده 

 
*   -http//Wikipedia.org 

اى بوده است در حوالى شام و فلسطین میان دریاى قلزم و بعض  که آن تنگه  نمایدیمآن    ترمناسب استاد ما مرحوم شعرانى فرموده است »  - †

 و فروع آن«. )مصحح(.  به آننزدیك دریاى روم، یا بحر المیت و خلیجى متّصل    ییجاآن، یا    هاییجخل
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منظور از »مجمع البحرين« يا محل تلاقى دو دريا، همان محلى است كه خليج عقبه و خليج سوئز در شمال درياى    اًظاهر

سوئز    طرف بهعقبه و ديگرى    طرفبهشود يكى  مى  دوشاخهرسند، چون درياى سرخ در قسمت شمال  سرخ به هم مى

  جايي هماندر قسمت جنوبى آن يعنى    جزيرهشبهرأس    سينا در ميان اين دو خليج قرار دارد.  جزيره شبهشود و  كشيده مى

كه منظور از دو دريا درياى    شدهدادهتلاقى دو خليج است. البته احتمال    محلواقع است،    آنجادر    *يخ الششرمكه شهر  

منظور از دو   كهاينرسند. احتمال ديگر  فارس و روم يعنى اقيانوس هند و درياى سرخ است كه در باب المندب به هم مى

تنگه   در  كه  مديترانه است  درياى  و  اطلس  اقيانوس  نظر  تلاقى مى  باهم  الطارقجبلدريا  به  بعيد  احتمال  دو  اين  كنند. 

را از طريق اعجاز حل كنيم. ولى اگر    چيزهمهتوانيم  محل زندگى حضرت موسى بسيار دورند و ما نمىرسند چون از  مى

احتمال نخست را بپذيريم مشكل دورى مسافت را نخواهيم داشت، چون محل تلاقى خليج عقبه با خليج سوئز به محل  

 ( 433:1376جعفری، ) زندگى حضرت موسى بسيار نزديك بوده است.

 

 

 

 

 سینا کشور مصر( جزیرهشبه)الشیخشرم توپوگرافینقشه 

 
الشیخ در  سینا در مصر میان جبل الموسی )کوه سینا( و دریای سرخ قرار دارد. شرم   یرهجزشبهشهری ساحلی در نوک جنوبی    الشیخشرم   -*

دو بار و  و میزبان پایگاهی برای نیروی دریای مصر است. این شهر در نیمه دوم قرن بیستم    قرارگرفتهموقعیت مهمی و در دهانه خلیج عقبه  

و اکنون متکی به جهان    رانییکشتو    تر به ماهی گیریسال در اشغال رژیم صهیونیستی قرار داشت. اقتصاد منطقه پیش   16برای    درمجموع

 است.   گردی
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در برخي از آنها يادی از مكان    راكهاند؛ چقرآن، دارای ارتباطات مكاني بوده  یها اذعان داشت كه تمامي داستان  توانينم

اول،   مجموعه  :و بررسي نمود  قرار دادهی قرآني را در دو مجموعه  هاداستانتوان  يمبه همين دليل    نشده استوقوع ماجرا  

 ها نداريم.جز توقف و سكوت در مورد علت عدم ذكر نام اماكن اين قبيل داستان  ی اقبل از طوفان است و چاره  ی هاداستان

های آن، دارای ويژگي متمايزی بوده كه شايد بتوان اين  ی كهف است كه مجموع داستانهای سورهدوم، داستان  یمجموعه

ملاقات موسي و خضر    بايستيممهم مطرح شود كه چرا    سؤال شايد اين    ؛ وويژگي را با سبب نزول آن، مرتبط دانست

ای از  پاره  سوی خداوند بدون دليل و حكمت نبوده است   در آن منطقه جغرافيايي روی دهد و اينكه انتخاب آن منطقه از 

های  رساني از برخي اموری كه در كتاباند: كفار قريش، از يهود در مورد اطلاعمفسرين در مورد سبب نزول اين سوره، گفته

دگاني از كفار به  را مورد آزمايش قرار دهند. لذا فرستا  )ص(ين وسيله پيامبره امقدس پيشين آمده بود، كمك خواستند تا ب

همراهي موسي و  در مورد    )ص( مدينه به نزد دانشمندان )احبار( يهود رفتند و آنها به كفار سفارش كردند كه از پيامبر

 )ص(كنند. آنها نيز برگشتند و از پيامبر و ... پرسش   دند و ذوالقرنينشقرون گذشته غايب    جواناني كه در  روح وخضر،  

 ( 22:1393،رو ردهكوه كمری و ) .در اين موارد پرسش كردند

سرگرداني  توقف و  و    توپوگرافي  یهانقشهآيات و با توجه به    ظاهربهبه عقيده اكثر مفسرين و كارشناسان فن و با استناد  

كه    رسيد   يقينبهيبقر  به اين نتيجه  توانيم  در صحرای سيناچهل سال  مدت  به  به دليل نافرماني خداوند    اسرائيليبنقوم  

، همان محلى است كه خليج عقبه و خليج سوئز در  «چشمه آب حيات  –   )محل تلاقى دو دريا(منظور از »مجمع البحرين

عقبه و ديگرى    طرفبهشود يكى  مى  دوشاخهرسند، چون درياى سرخ در قسمت شمال  شمال درياى سرخ به هم مى

در قسمت جنوبى آن يعنى   جزيرهشبهج قرار دارد. رأس  سينا در ميان اين دو خلي  جزيرهشبهشود و  سوئز كشيده مى  طرفبه

 تلاقى دو خليج است.  واقع است، محل آنجادر   يخالششرمكه شهر  جاييهمان

نبى  حضرت خضر  آيات نازله در داستان خضر و موسى خالى از اين ظهور نيست كه  به عقيده علامه طباطبايي بر اساس  

اخبار  ايشان بر اساس  و  است    شدهنازل در آن آيات آمده كه حكم بر او    كهدرحاليو چطور ممكن است بگوييم نبوده    بوده

از قدرت خداى    ؛ وزنده است و هنوز از دنيا نرفته  تاكنونكه او    نويسدبرمى  شدهنقل)ع(    بيتاهلاى كه از امامان  متفرقه

. برهانى عقلى  نگه داردسبحان هيچ دور نيست كه بعضى از بندگان خود را عمرى طولانى دهد و تا زمانى طولانى زنده  

 توانيم انكارش كنيم.هم بر محال بودن آن نداريم و به همين جهت نمى

داستان  انگيز و خارق عادت است ولي  قرآنى، سراسر حيرت  پرشكوه تان  مطالب اين داس  اگرچهمرحوم طبرسي معتقداست  

ممكن   ينبنابرا يا چشمه حيات، دليل قاطعى ندارد و ظاهر آيات قرآن كريم دلالتي بر زنده شدن ماهي ندارند، آب حيات

 است. شدهاشارهدر برخى از روايات هم به آن   كهچناناست قضيه زنده شدن ماهى هم واقعيت داشته باشد 
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نده شده باشد،  صريح نيست در اينكه ماهى مزبور بعد از مردن ز  موردبحثآيات  نيز اعتقاد بر ای است كه  علامه طباطبايي  

اده و يا موج  اند و به دريا افت شود كه ماهى را روى سنگى لب دريا گذاشته بودهاين معنا استفاده مى  آيات   بلكه تنها از ظاهر

كند، زيرا  مى  ييدتأاست. اين معنا را روايات    ناپديدشدهو    فرورفته خود كشيده است و در اعماق دريا    طرفبهدريا آن را  

 . و خدا داناتر است دار با خضر بوده نه زنده شدن آنماهى علامت دي  شدنگمدر آنها آمده كه قضيه 

آمده كه خضر از    ،رسيده  و سنى  عدادى از روايات كه از طرق شيعهدر ت كه    كنديم  گيریيجهنت   گونهيناعلامه    يتدرنها

قرار    القرنين كه در طلب آب حيات بودشيده، چون وى در پيشاپيش لشكر ذوآب حيات كه واقع در ظلمات است نو

و   به صدورش نداريم  اين روايات و امثال آن روايات آحادى است كه قطع  قرنين نرسيد.الداشت، خضر به آن رسيد و ذو

 از قرآن كريم و سنت قطعى و عقل هم دليلى بر توجيه و تصحيح آنها نداريم. 

 پیشنهاد 

 يمبپردازمجمع البحرين)چشمه آب حيات(  دلايلي از آيات و روايات به بررسي مكان  به  توجه    ا بتلاش گرديد  اين مقاله  در  

بايد گفت كه    البته  د.جغرافيا و قرآن پرداخته شعلم  پژوهشي نوين در راستای اثبات ارتباط بين    ارائهبه    ترتيبينابه و  

باره اعجاز آميز است. های قرآن درايناست، اما اشاره علم نيز نيامدهاين منظور بيان نيست و به شناسي جغرافياقرآن كتاب 

ه  اند كه نسبت به آن اخبار علمي داشتپيامبران در شرايطي نبودهجهت است كه خود  ها در قرآن ازآناعجاز بودن اين اشاره

ملاقات موسي و خضر در آن منطقه جغرافيايي خاص روی    بايستيم مهم مطرح شود كه چرا    سؤال و شايد اين    باشند 

نبوده   و حكمت  دليل  بدون  از سوی خداوند  منطقه  آن  انتخاب  اينكه  و  دارای چه  دهد  البحرين    های يژگيوو مجمع 

  توانمياست كه با مدد و ياری از علم جغرافيا    سؤالاتيهمه    هاينا  كنديمساير مناطق متمايز  جغرافيايي است كه آن را از  

همچنين    طلبدميرا    شناسيباستانعلمای ديني، جغرافيا و    روزافزونتوجهي نائل گرديد و اين تلاش    درخور  هایپاسخبه  

جهت كه مكان، زمان و  يابي كرد ازاينخوبي ريشهرا به  هاداستاناعتبارات  شناسي قرآن،  جغرافيابا پرداختن به    بايستمي

توان تأثير بيشتری بر روی مخاطب داشت به شكلي كه ماندگاری آن با چنين رويكردی مي  ؟است  بوده  آنچهعلت وقوع  

هدف آيات موردبررسي    و فرهنگي  های اجتماعي عرصه  های قرآني دربا بازسازی داستان  تر باشد. نهايتاًدر اذهان عميق

د داشت كه اين رسالت مهم بر دوش فعالان  هناهشدارهای آن در عصر ما نيز كاربرد خو و    ها بشارت،  هاقرارگرفته و پيام

 فرهنگي، هنری و اجتماعي است.علمي، های مختلف عرصه

 منابع و مآخذ 
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 : انتشارات اسوه.ش( قم1383) كريم، ترجمه: حسين انصاريان قرآن

 پاسداران.ش( روش تحقيق و متن نويسي، تهران: انتشارات دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه 1381اردستاني، حسين )

انتشارات علمى و فرهنگى وزارت فرهنگ و آموزش  تهران:  ،  و منبع الانوار  جامع الاسرارش(  1368)  آملي، سيد حيدر

 . عالى

 ق( البرهان في تفسيرالقرآن، قم: انتشارات موسسه اسماعيليان.1403بحراني، سيدهاشم ) 

 . ش( تفسير كوثر، قم: انتشارات موسسه هجرت1376جعفرى، يعقوب )

  19اعجاز علمي قرآن از منظر جغرافيا و هيدرولوژی در آيات  ش(  1393روده، همت اله )   - حسيني كوه كمری، اسماعيل

 . 2شماره ، 2دوره نامه قرآن و علوم بشری، ، دانشگاه مازندران: فصلالرحمن سوره  24تا  

 : انتشارات لطفي.تهراندر تفسير قرآن،  انوار درخشان (ق1404ين )محمدحسيد  سيني همداني،  حس

چاپ دانشگاه    تهران: موسسه انتشارات و  ،شهيدی  جعفر  ديس  زير نظر محمد معين و  ،نامهلغتش(  1377)   اكبريعلدهخدا،  

 تهران 

 .انتشارات پارسايان تهران: در قرآن، جغرافيايين اكامش( 1379رضايي، زهرا ) 

  نامه فصل  ،(داستان خضر و موسي)نگرش عارفانه به قرآن  ش( 1393مائده السادات )حسيني زاده،    -سندز، كريستين زهرا

 . 63  -64شماره   16)دانشگاه اديان و مذاهب( دوره آسمانهفت

: دفتر انتشارات  قم  تفسير الميزان،  ش(1374)   همداني  یمحمدباقر موسوين؛ ترجمه: سيد  محمدحس  يدس  علامه(،طباطبايى)

 مدرسين حوزه علميه قم.  اسلامى جامعه

 .ناصرخسرو : انتشارات تهران يان فى تفسير القرآن،البمجمع ش(1373) ، فضل بن حسنطبرسى

 : انتشارات دارالمعارف بمصر. قاهره تاريخ طبری،( م 1961ی، محمد بن جرير )طبر

 . انتشارات اسلام ، تهران:اطيب البيان في تفسير القرآن ش(1378) ينعبدالحس يدس ،طيب

 .هايي از قرآنش( تفسير نور، تهران: انتشارات مركز فرهنگى درس1383قرائتى، محسن )

 ه. دارالكتب الاسلاميتهران: انتشارات ، ينالدكمال ق( 1395على بن بابويه ) محمد بن )شيخ صدوق(قمي

 .علمى  محمدحسن  يفروش كتاب، تهران: انتشارات  تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين  ش(1336)فتح اله    كاشاني، ملا
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 .التراث العربي

 : انتشارات دارالكتب الاسلاميه. قم ش( تفسير نمونه،1387شيرازی، ناصر ) مكارم
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